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بنگاه

»وطن خط قرمز ماست«
وقتی دیوارهای شهر داستان همدلی مردم را روایت می‌کنند

 
دیوارنوشـــته‌ها این روزها  بیش از پیش به 
چشـــم می‌آیند؛ حتی قبل از تیتر خبرها. 
دیوارهایی که سال‌ها فقط از کنارشان رد 
می‌شدیم، حالا شبیه دفترچه‌ای عمومی 
شـــده‌اند. روی آنهـــا دیگر فقـــط تبلیغات 
قدیمی نیســـت؛ جمله‌هایی نشســـته که 
انـــگار از دل مردم بیـــرون آمده‌اند. کوتاه‌، 
ســـاده‌، اما پرمعنا. از شـــعارهای پرشـــور و 
میهن‌دوســـتانه مثل »ایران تنها نیست« 
و »وطن خط قرمز ماســـت«، تا جمله‌های 
صمیمی‌تری مثل »ایران خانه ماســـت« و 
»در روزهای ســـخت کنار هـــم می‌مانیم«. 
وسطشـــان هم می‌خوانیم: »بـــرای صلح 
دعا کنیـــم.« گاهی هـــم طنزی کوتـــاه، تا 
تلخی روزها را کمی ســـبک‌تر ‌کند. همین 
تنوع نشـــان می‌دهد دیوارهـــا فقط جای 
شـــعار نیســـتند؛ شـــبیه نفس‌هـــای یک 
شـــهر زنده‌اند؛ شـــهری کـــه می‌خواهد با 
صدایی روشـــن بگوید: ما هســـتیم، کنار 

هم هســـتیم و به فردا فکـــر می‌کنیم.
گاهی شـــهر پیـــش از آنکه با صـــدا حرف 

بزنـــد، بـــا کلمه‌هـــای کوتاهـــی کـــه روی 
دیوارها می‌نشـــیند با ما ســـخن می‌گوید. 
همین دیوارنوشـــته‌ها این روزها پرسشی 
مهـــم را پیـــش روی مـــا می‌گذارنـــد: این 
جمله‌هـــای کوتـــاه دقیقاً چـــه می‌گویند؟ 
آیا فقط واکنشـــی لحظه‌ای به احساسات 
روز هســـتند یا نشـــانه‌ای از شـــکل‌گیری 
نوعی »زبان مشـــترک« در دل شهر؛ زبانی 
کـــه به مـــردم کمـــک می‌کنـــد در روزهای 
دشـــوار کنار هـــم بماننـــد، همدلی کنند 
و اجـــازه ندهند زندگی شـــهری از حرکت 
بایســـتد. بـــرای فهـــم بهتـــر ایـــن پدیده، 
نـــگاه جامعه‌شناســـان هم اهمیـــت پیدا 

 . می‌کند
دکتـــر عبـــاس نعیمـــی جورشـــری، مدیر 
گـــروه جامعه‌شناســـی حقـــوق انجمـــن 
گفت‌وگـــو  در  ایـــران،  جامعه‌شناســـی 
بـــا »ایـــران« توضیـــح می‌دهـــد کـــه چـــرا 
دیوارهای شـــهر دوباره زبان بـــاز کرده‌اند.
بـــه گفتـــه مدیـــر گـــروه جامعه‌شناســـی 
حقـــوق انجمـــن جامعه‌شناســـی ایران، 
دیوارنویســـی‌های ایـــن دوره، برخـــاف 
دهه‌هـــای 50 و 60، صرفـــاً ابـــزاری بـــرای 
اعلام موضع سیاســـی یا دعوت به کنش 
جمعی نیســـتند. بخشـــی از آنها به نوعی 
»بیان روزمره« تبدیل شـــده‌اند؛ شـــکلی از 
حرف زدن در دل شـــهری که با فشـــارهای 

مختلف و تجربه روزهای پرتنش ناشـــی از 
جنگ تحمیلی روبه‌روســـت. او به »ایران« 
می‌گویـــد: »از ایـــن منظـــر، دیوارها فقط 
ســـطحی برای نوشتن نیســـتند، بلکه به 
یکی از مسیرهای بیان احساسات جمعی، 
شـــوخی بـــا ترس‌هـــا و ســـاختن معنـــای 
مشترک در زندگی روزمره تبدیل شده‌اند. 
ایـــن نوشـــته‌ها اغلب لحن تند و خشـــن 
ندارند، چون هدفشـــان راه انداختن دعوا 
یا بســـیج سیاسی نیســـت؛ بیشتر شبیه 
تلاشی ســـاده‌اند برای اینکه حال و هوای 
عادی زندگـــی حفظ شـــود و آدم‌ها دوباره 
با هم احســـاس نزدیکی کننـــد؛ آن هم در 
روزهایی کـــه زندگی پر از تنـــش و نگرانی 
شـــده اســـت. جمله‌هایـــی مثـــل »برای 
صلح دعـــا کنیم« یا شـــوخی‌های کوتاهی 
کـــه روی دیوارها دیده می‌شـــود، بیشـــتر 
شـــبیه پیامی اســـت که آدم‌ها بـــرای هم 
می‌گذارند. انـــگار می‌خواهند بگویند: ما 
هنوز اینجا هســـتیم. هنوز حال همدیگر 
را می‌فهمیـــم و بـــا همه ســـختی‌ها، هنوز 
می‌خواهیم زندگی ادامه داشـــته باشـــد.«

کارکرد یک زبان مشترک شهری
ایـــن جامعه‌شـــناس به ســـه نقـــش مهم 
ایـــن زبـــان مشـــترک اشـــاره می‌کنـــد و 
می‌گویـــد:»اول، ایجـــاد همدلـــی میـــان 

مـــردم؛ وقتی برخـــی احســـاس می‌کنند 
نمی‌توانند راحت و مســـتقیم حرفشان را 
در رســـانه‌ها  یا حتی شبکه‌های اجتماعی 
بزننـــد، دیوارنویســـی تبدیل می‌شـــود به 
یک فضای مشـــترک. جایی بـــرای تجربه 
و احســـاس جمعـــی. نوعـــی گفت‌وگوی 
شهری که در آن آدم‌ها بدون اسم و چهره 
با هم حـــرف می‌زننـــد و حـــس می‌کنند 
تنها نیســـتند. دوم، کمک به تاب‌آوری در 
روزهای ســـخت؛ طنزهـــا، کنایه‌ها، دعاها 
یا حتی دل‌نوشـــته‌های کوتـــاه روی دیوار، 
فقط جمله ســـاده نیســـتند. اینهـــا راهی 
برای کم کردن ترس و اضطراب‌ هســـتند. 
پیامی بـــرای زنده نگه داشـــتن امید. انگار 
جامعه بـــا همین کلمات کوتـــاه، خودش 
را آرام‌تـــر می‌کنـــد و ســـوم، بیـــان رنـــج و 
ایســـتادگی بـــدون درگیری مســـتقیم؛ در 
شـــرایط پرتنـــش، گفتن بعضـــی حرف‌ها 
به شکل صریح ممکن اســـت دردسرساز 
یا بی‌اثر باشـــد. بـــرای همین زبـــان نرم‌تر 
می‌شـــود؛ اســـتعاره، کنایـــه و جمله‌های 
کوتاه جـــای حرف‌های تنـــد را می‌گیرد. «
نعیمـــی با بیان اینکه، این دیوارنوشـــته‌ها 
بـــه یـــک زبـــان مشـــترک شـــهری بـــدل 
شـــده‌اند می‌گویـــد: »این زبان، نـــه صرفاً 
سیاســـی و نه صرفاً شـــخصی است؛ بلکه 
ترکیبـــی از هر دو اســـت. زبانی که ســـعی 
می‌کند در دل چالش، حس مشـــارکت، 
همدلـــی و قابـــل زیســـتن بودن شـــهر را 

حفـــظ کند.«
بـــه  اشـــاره  بـــا  جامعه‌شـــناس  یـــن  ا
دیـــدگاه یورگـــن هابرمـــاس، فیلســـوف 
نتقـــادی،  ا مکتـــب  جامعه‌شـــناس  و 
می‌گوید:»شـــهر صرفاً یک فضای فیزیکی 
نیســـت، بلکه عرصه‌ای برای شکل‌گیری 
گفت‌وگـــوی عمومی اســـت. پایـــه اصلی 
نگاه من و حرفی که همیشه روی آن تأکید 
دارم، همیـــن مفهـــوم »فضـــای عمومی« 
یـــا همـــان »آگـــورا« اســـت؛ یعنـــی همان 
میدان‌های قدیمی کـــه مردم در آن جمع 
می‌شـــدند تا با هـــم تبادل‌نظـــر کنند. در 
بحـــث دیوارنوشـــته‌ها هم دقیقـــاً همین 
موضـــوع نقـــش اصلـــی را بـــازی می‌کند. 
این نوشته‌ها نشـــان می‌دهند که جامعه 
حتـــی در شـــرایط خـــاص هـــم دســـت از 
تلاش برنمـــی‌دارد و راهی پیـــدا می‌کند تا 
ســـاکت نماند، به زندگی‌اش معنا بدهد و 

رابطـــه‌اش را بـــا دیگران حفـــظ کند.«

از دیوار عبور تا دیوار گفت‌وگو
او در پاســـخ بـــه این پرســـش که چـــرا با 
وجـــود گســـترش فضـــای مجـــازی هنوز 

برخـــی افراد ترجیح می‌دهنـــد پیام خود 
را روی دیـــوار بنویســـند، می‌گویـــد:»در 
عصر دیجیتـــال، دیوارنویســـی صرفاً یک 
نوســـتالژی یا کنش خودجوش نیست؛ 
بلکـــه تلاشـــی اســـت بـــرای بازگرداندن 
حضـــور و مالکیـــت معنـــوی انســـان بـــر 
فضای شهری. در جامعه‌ای که ارتباطات 
هـــر روز مجازی‌تر، ناپایدارتـــر و گاه تحت 
نظارت‌تر می‌شـــود، دیـــوار به رســـانه‌ای 
تبدیل می‌شـــود کـــه هم ماندگار اســـت 
و هم بی‌واســـطه در برابـــر نگاه رهگذران 
قـــرار می‌گیرد کـــه در عین عـــادی بودن 

خارق العاده اســـت.«
توضیـــح  بـــرای  جامعه‌شـــناس  یـــن  ا
ایـــن پدیـــده بـــه نظریـــه »حق بر شـــهر« 
هانری لوفور اشـــاره می‌کنـــد و می‌گوید: 
»ایـــن نظریـــه شـــهر را صرفاً یـــک محیط 
فیزیکـــی نمی‌دانـــد، بلکـــه آن را فضایی 
بـــرای حضـــور فعـــال شـــهروندان، بیان 
تجربه‌هـــا و خلق معنـــا در زندگی جمعی 
می‌بیند. بـــه همین دلیل دیوارنویســـی 
یکـــی از جلوه‌هـــای مشـــارکت شـــهری 
اســـت؛ جایـــی کـــه یـــک جملـــه کوتـــاه 
می‌توانـــد شـــهر را از »فضـــای عبـــور« به 
»فضـــای گفت‌وگـــو« تبدیل کنـــد. دیوار، 
برخلاف فضـــای مجـــازی کـــه پیام‌ها در 
آن گـــم، حـــذف یا فیلتـــر می‌شـــوند، به 
دلیـــل حضـــور مـــادی و مانـــدگاری‌اش 
در فضـــای عمومی، رســـانه‌ای اســـت که 
پیـــام را مســـتقیماً با رهگـــذران در میان 
می‌گذارد و به آن بعدی جمعی و شـــهری 
می‌بخشـــد؛ امکانـــی کـــه می‌توانـــد بـــه 
تقویت ارتباطات انســـانی و شـــکل‌گیری 
حـــس مشـــترک در فضـــای شـــهر کمک 

» . کند
به گفتـــه نعیمی، در فضای امروز جامعه، 
نوشـــتن روی دیـــوار می‌توانـــد یـــادآوری 
ســـاده اما معناداری از حضور شهروندان 
در زندگی شهری باشـــد؛ پیامی کوتاه که 
می‌گوید »ما هنوز در این شـــهر هســـتیم 
و هنـــوز حرفـــی بـــرای گفتـــن داریـــم.« 
حتـــی اگر این نوشـــته‌ها طنـــزی کوتاه یا 
دعایی ســـاده باشـــند، باز هم نشـــانه‌ای 
از تـــاش برای معنا بخشـــیدن به فضای 
عمومـــی و تقویـــت حس تعلق به شـــهر 
اســـت. به همین دلیـــل، دیوارنویســـی 
نـــه رقیب فضای دیجیتـــال، بلکه مکمل 
آن و ادامـــه یـــک ســـنت قدیمی اســـت؛ 
یکـــی از شـــیوه‌های مشـــارکت فرهنگی 
شـــهروندان در فضای عمومی و شـــهری 
کـــه در آن هـــم شـــهر، هـــم پیـــام و هم 

ارتبـــاط انســـانی را حفظ کرده اســـت.
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شده‌اند

هم‌افزایی برای توسعه گردشگری، سرمایه‌گذاری و گردشگری سلامت در 
خانواده تأمین اجتماعی

اقدامات و خدمات‌رسانی هگتا در دو جنگ اخیر تحمیلی تشریح 
شد

در نشســـت مشـــترک مدیرعامل هلدینگ گردشـــگری تأمین اجتماعی )هگتا( با معاون اقتصادی 
و ســـرمایه‌گذاری ســـازمان تأمیـــن اجتماعی، ضمن ارائـــه گزارش عملکـــرد، برنامه‌هـــای راهبردی 
و اقدامـــات توســـعه‌ای ایـــن هلدینـــگ، بـــر بهره‌گیـــری از فرصت‌هـــای جدیـــد اقتصادی، توســـعه 
گردشـــگری ســـامت، تقویت مدل‌های ســـرمایه‌گذاری و ارتقای هم‌افزایی میان شرکت‌های تابعه 
تأکید شـــد.به گزارش روابط‌عمومی هگتا، در این نشســـت مشـــترک که به دعـــوت و میزبانی هگتا 
برگزار شـــد، مصطفی ســـوری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری ســـازمان تأمین اجتماعی به همراه 
مدیران ایـــن معاونت و علیرضا تابش، مدیرعامل هلدینگ گردشـــگری تأمیـــن اجتماعی )هگتا(، 
اعضـــای هیأت‌مدیره، معاونـــان و مدیران این شـــرکت همچنین مدیران عامل شـــرکت‌های تابعه 

حاضر بودند.

تأکید بر حکمرانی شفاف و بازآرایی ساختار مدیریتی
در ابتدای این نشســـت، علیرضا تابش با ارائه گزارشـــی از رویکردها، اهـــداف راهبردی و برنامه‌های 
دوره جدیـــد هگتا، بر ضرورت اســـتقرار حکمرانی شـــفاف، ارتقـــای انضباط مالی، بازآرایی ســـاختار 
مدیریتی و تقویت نقش هگتا در زیســـت‌بوم گردشـــگری کشور تأکید کرد.وی با اشـــاره به اقدامات 
انجام‌شـــده در زمینه ساماندهی ساختار سازمانی هگتا و شرکت‌های تابعه گفت: »تمامی اصلاحات 
و بازطراحی‌های انجام‌شـــده با هدف بهینه‌سازی منابع، شفاف‌ســـازی فرآیندها، افزایش بهره‌وری، 
چابک‌ســـازی ســـاختار و تأمین صرفه و صلاح مجموعه، در چهارچوب قوانین و مقررات دنبال شده 
اســـت و نتایج ملموس آن در عملکرد شـــرکت‌های تابعه و هلدینگ هگتا قابل اندازه‌گیری اســـت.
در دوره جدید تلاش شـــده اســـت تا بـــا احیای نظام نظارت، تقویت فرآیند تصمیم‌ســـازی، توســـعه 
تعاملات راهبردی، بازآفرینی هویت ســـازمانی و ارتقای ســـرمایه اجتماعی هگتا، مســـیر حرکت این 

هلدینگ به ســـمت یک مجموعه جریان‌ســـاز در صنعت گردشگری کشـــور هموار شود.«

مدیریت بحران و ایفای مسئولیت اجتماعی در شرایط خاص
مدیرعامـــل هگتا با اشـــاره به اقدامات ســـتاد مدیریت بحـــران و پدافند غیرعامل ایـــن هلدینگ در 
مواجهـــه با دو جنگ تحمیلی اخیر اظهار داشـــت:» برنامه‌ریزی‌ها در ســـه مرحله پیـــش از بحران، 
حیـــن بحـــران و پـــس از بحران طراحی و اجرا شـــد تـــا ضمن حفظ پایـــداری خدمات، مســـئولیت 
اجتماعی مجموعه نیز به‌درســـتی ایفا شـــود. صنعت گردشـــگری به‌طور طبیعی از شـــرایط بحرانی 
تأثیر می‌پذیـــرد، اما با پیش‌بینی‌هـــای لازم و هماهنگی میان شـــرکت‌های تابعه، توانســـتیم علاوه 
بر کنترل پیامدهای جنگ و اســـتمرار خدمت‌رســـانی با هدف ایفای مســـئولیت اجتماعی، بخشی 
از ظرفیت‌هـــای مجموعـــه را در مســـیر حمایـــت از هموطنان و پاســـخ‌گویی به نیازهـــای اجتماعی 
فعـــال کنیم.«تابش همچنین »روایت‌ســـازی حرفـــه‌ای از اقدامات و برنامه‌هـــای هلدینگ« را یکی 
از راهبردهـــای مهم دوره جدید دانســـت و گفـــت:» امروز علاوه بـــر اجرا، نحوه تبیین دســـتاوردها، 

اعتمادســـازی و ایجاد تصویر روشـــن از مســـیر آینده نیز بخشی از مســـئولیت مدیریت است.«

توسعه گردشگری سلامت و تقویت زنجیره خدمات سفر
در ادامـــه این نشســـت، مدیرعامل هگتا با اشـــاره بـــه تمرکز ویژه هلدینگ بر توســـعه گردشـــگری 
ســـامت گفت: »یکی از اولویت‌های اصلی ما، شـــکل‌دهی به زنجیره‌ای منسجم از خدمات درمان، 
اقامت، حمل‌ونقل و پشـــتیبانی برای گردشگران سلامت است تا هگتا بتواند نقش مؤثرتری در این 
حـــوزه ایفا کند.«وی افـــزود: »ظرفیت‌های موجود در شـــرکت‌های تابعه از جمله حـــوزه هتل‌داری، 
حمل‌ونقـــل ریلی، آژانس خدمات ســـفر و زیرســـاخت‌های اقامتی، این امکان را فراهم کرده اســـت 
که با همکاری دســـتگاه‌های مرتبـــط به ویژه معاونت درمان ســـازمان تأمین اجتماعی، هگتا به یکی 

از بازیگران اصلی گردشگری ســـامت کشور تبدیل شود.«


